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اشاره:

شرط سوم از شروط مامور و منهی، اصرار بر معصیت بود که بیان شد، این شرط نوعی، بیان موضوع بود. در ادامه نکات تکمیلی بیان می‌گردد. 

الزام به توبه:

با احراز اینکه فرد اصرار بر گناه نداشته و قصد تکرار ندارد، وظیفه امر به معروف و نهی از منکر از فرد ساقط می‌شود. حال سؤال این است که «آیا صِرف عدم وقوع گناه، کافی برای سقوط تکلیف است یا توبه لازم است»؟  پاسخ سؤال واضح است، بحث توبه باید از اصل عمل تفکیک شود. نسبت به گناه و معصیت با عدم تکرار و اصرار، وظیفه امر به معروف و نهی از منکر ساقط است.
بحث توبه، عنوان جداگانه است زیرا توبه واجب است به وجوب شرعی یا وجوب عقلی. اگر واجب عقلی باشد، به شرع نیز سرایت می​کند. لزوم توبه موضوع جداگانه‌ای است. امر به معروف و نهی از منکر نسبت به توبه و الزام به توبه تکلیف دیگری است، البته اگر احراز کنیم که توبه کرده، نیاز به امر جدید ندارد.

4ـ امر و نهی پیشگیرانه

امر به معروف و نهی از منکر ناظر به وضع فعلی (حال) و حال استقبالی (آینده) فرد است. لذا امر به معروف و نهی از منکر هم درمانگر (حال نگر) و هم بازدارنده و پیشگیری کننده (آینده نگر) است.
 در خصوص پیشگیری حالات متفاوت وجود دارد:                                                                                     الف ـ گاه وقت پیشگیری مضیّق است. واجب در این صورت واجب موقت است.                                    ب ـ گاه وقت پیشگیری از گناه موسّع است. واجب در این صورت غیر موقت است و انجام واجب فوریت ندارد، بلکه واجب تراخی است. البته اگر دقت کنیم، طیفی از دو حالت وجود دارد. اگر مضیع باشد، باید فوراً اقدام نماید، و اگر موسع باشد فوراً ففوراً است و فرد در زمان اتیان فعل مخیر بین زمان​های متعدد است. 

خلاصه: پس امر به معروف و نهی از منکر: اولاً: هم درمانگر است و هم پیشگیر است و وجه غالب آن پیشگیری‌ است؛ ثانیا: این واجب غیر موقت است؛ ثالثا: این واجب بالعرض مضیق می​شود که تخییر عقلی دارد در هر زمان تکلیف را اتیان نماید، البته تا زمانی که امر و نهی تاثیر داشته باشد. البته اگر مورد نیاز به تذکر​های پی​در​پی و مکرر داشته باشد، باید متناسب به مورد اقدام نماید. کما اینکه استباق و مسابقه الی الخیرات استحباب دارد.

5ـ شرط اصرار در قاعده ارشاد و هدایت

این شرط در همه مراتب امر به معروف و نهی از منکر جاری است، کما اینکه در قاعده ارشاد و هدایت نیز جاری است. 

6ـ تردید در فاعل منکر

مرحوم امام راحل در تحریر آورده و در موسوعه نیز آمده است که «اذا علم بتحقق المعصیه من احد الاشخاص ...» یعنی گاه به صدور گناه از فرد خاص علم دارد، اما گاه فرد خاص نبوده و تنها می​داند، قرار است یک نفر از جمعیت، گناه نماید؛ حال آیا باز نهی از منکر واجب است؟  این مساله پیچیدگی دارد.

اصل اطلاق این مورد را شامل می​شود که در نتیجه آن باید امر به معروف و نهی از منکر انجام گیرد. منتهی مسأله این است که نهی چگونه باید انجام شود و چه کسی مورد خطاب نهی قرار گیرد؟ باید به گونه​ای اقدام شود که گناه دیگری صورت نگیرد؛ مثلا موجب هتک حرمت سایر اشخاص نشود. لذا باید ناهی راهی را انتخاب نماید تا حرمت دیگران حفظ شود، مثلا امر و نهی مجمل نماید یا به صورت مردد بیان کند یا از باب «به در بگوید تا دیوار بشنود» تا فرد متوجه شود. البته برخی از نهی​ها هتک حرمت نیست، باید اقدام نماید. در مواردی که چاره​ای جزء هتک نیست، مورد می​شود مورد تعارض و تزاحم که طبق قاعده باب تزاحم باید عمل کرد.

7ـ علم اجمالی در نوع معصیت

اگر علم اجمالی در فرد نباشد بلکه اجمال در نوع گناه باشد، باز خطابات این مورد را شامل می​شود. البته با بیان کلی که دارای تاثیر باشد. مثلا ترک یکی از چند معروف یا انجام یکی از چند منکر است یا تردید دارد که معروف ترک می​شود یا منکر انجام می​شود.

اشاره: شرایط آمر و ناهی و شرایط مامور و منهی تمام شد.

شرایط متعلق امر و نهی

1ـ شرعیت معروف و منکر

این شرط، شرط محقق موضوع است که موجب تعمیم حکم می​شود؛ کسی ممکن است بگوید شرط است که معروف و منکر شرعی باشد. تا در مورد بحث، حقیقت شرعیه داشته باشیم. 

به نظر ما این مورد (حقیقت شرعی بودن) شرط نیست، معروف و منکر الزامی و ترجیحی اعم از شرعی و عقلی است. اشتراط و حصر آن در امور شرعی، صحیح نیست. 

واجبات و محرمات عقلیه دو دسته‌اند:

الف ـ قاعده ملازمه در آن جاری است و با ملازمه شرعی می​شوند. این مورد شرعی است و جای بحث ندارد.

ب ـ واجبات و محرماتی که ملازمه ندارند.

ج ـ حالتی حکم عقل، در سلسله معلولات احکام قرار دارند، مثل احتیاط عقلی.

به نظر ما در مورد دوم و سوم نیز عقلا امر و نهی لازم است.

دلیل:

اولا: معروف و منکر حقیقت شرعیه ندارد، هر چیزی که عقلا معروف و منکر باشد، شرعا نیز معروف و منکر است. گاه معروف و منکر توسعه معنایی پیدا می​کند، لذا هر سه قسم مشمول ادله است. 

ثانیا: اگر قائل به حقیقت شرعیه شدیم، ادله، امور عقلیه معتبر را با  تنقیح مناط، شامل می​شود. 
نکته:

معروف و منکر در سلسله معلولات گاه حکم عقلی مثل اطاعت است، حتی اگر دلیل امر به معروف و نهی از منکر را شامل نشود، خود حکم منشأ (منبع اولی) مشمول امر به معروف و نهی از منکر است و نیاز نداریم اطیعوا مصداق امر «اطیعوا» باشد بلکه مصداق «صل» است. با وجود الزام اولیه و پایه، الزام دوم لغو است. 
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